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Abstract 
One of the reasons for the invalidation of the contract of sale and other 
exchanges is uncertainty or ambiguity (gharar). This means that the 
ambiguity in the pillars of the contract causes one of the parties not to be 
safe from incurring significant losses. But how this rule affects the marriage 
contract, which is not considered a real exchange, is one of the challenging 
issues, especially if the ambiguity pertains to the marriage parties or their 
qualities. For example, if at the time of marriage, the wife is unidentified, or 
the age of the spouse is ambiguous and a young woman is unconventionally 
married to a very old man, what will be the ruling on this contract? This 
article tries to determine the validity and invalidity of such a contract using 
an analytical and library research method, and based on the jurisprudential 
evidence and fatwas of Islamic jurists. This problem is assumed to be 
lacking in previous investigation. 
Based on the findings of this research, the rule of the negation of gharar is 
also valid in the marriage contract. Hence, the invalidity of the marriage if 
the parties were unidentified. However, if the ambiguity relates to the 
parties’ attributes, the dictate of reason considers them distinct from the 
essence, and recognizes the fact that the main intention of each party went to 
the essence of the other, hence the validity of the contract. Still, there are 
cases when the ambiguous attributes are conventionally considered so 
serious that they could not be separated from the essence, and in this case, 
the marriage contract is annulled. 
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  چكيده
است. غرر به اين معني است كــه ابهــام موجــود در » غرر«شدن عقد بيع و ديگر معاوضات،  يكي از اسباب باطل

شدن به ضررهاي قابل توجه مصون نباشد، امــا نحــوه تأثيرگــذاري  اركان عقد سبب شود يكي از طرفين از دچار
خصــوص برانگيز اســت؛ بهيكــي از مســائل چــالش شود،اين قاعده بر عقد نكاح كه معاوضه حقيقي شمرده نمي

باشد. براي مثال، هنگام عقــد، اينكــه زوجــه كيســت، » صفات آنان«يا » طرفين نكاح«كه وجود ابهام در درصورتي
مجهول باشد يا اينكه سن زوج مبهم باشد و بدون تعيين عرفي، زن جواني به عقــد پيرمــردي فرتــوت درآيــد. در 

بودن آن چيست؟ اين مقاله درصدد است تا بــا روش تحليلــي ايي از حيث غرري اين صورت حكم چنين عقده
اي و بر اساس ادله فقهي و فتاواي فقيهان، حكم چنين عقدي را از حيث صحت و بطلان تعيــين كنــد. و كتابخانه

برد. رنج ميشده، پيش از اين پژوهشي درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمي اي كه طبق جستار انجاممسئله
كــه اگــر در هنگــام عقــد، طوريهاي اين تحقيق، قاعده نفي غرر در عقد نكاح نيز جاري اســت؛ بهبر اساس يافته

كه اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مســتقل مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتي» طرفين نكاح«
رو منجــر بــه ن بر ذات طرف ديگر تعلــق گرفتــه، ازايــندهند كه قصد اصلي هريك از طرفياز ذات تشخيص مي

قدر اهميت بالايي دارد كــه عقــلا آن را جــدا از ذات صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آن
  دانند. در اين فرض، عقد نكاح بر اثر جريان قاعده نفي غرر باطل است.طرف ديگر نمي

  واژگان كليدي
  .رر، بطلان عقد، فقه اماميه، صفات مبهمنكاح غرري، قاعده نفي غ
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  مقدمه
هاست. به اين معني كه اگر بر اثر ابهام آن» بودن غرري«يكي از اسباب بطلان معاملات 

موجود در عوضين، يكي از طرفين قرارداد از احتمال وقوع در ضرري قابل توجه در 
طل است. ريشه اين قاعده اي بر اثر جريان قاعده نفي غرر باامان نباشد، چنين معامله

نهي پيامبر از بيع غرري است كه بسياري از فقيهان بعد از الغاي خصوصيت از بيع، آن 
اند، اما درباره عقد نكاح كه حقيقتاً معاوضه نيست، را در اغلب معاوضات جاري دانسته

دو بعد قابل بحث است. اول اينكه، نكاح غرري چگونه قابل تصور است؟ دوم اينكه 
گيرد؟ در خصوص بعد اول بايد گفت مرو جريان قاعده نفي غرر نكاح را نيز دربرميقل

شرط ضمن «يا » مهريه«بودن  نكاح غرري سه فرض دارد كه عبارت است از مجهول
بودن فرض سوم خود دو مصداق دارد كه ناظر به مبهم ». طرفين عقد«يا » عقد

اگر در مجلس عقد يا پيش از آن،  است. براي مثال،» صفات آنان«يا » اشخاص نكاح«
دختر دقيقاً معين نشده باشد يا اينكه در حين اجراي عقد، مثلاً سن يا سلامتي يكي از 

بسا طرف مقابل، پيري طرفين كه خود در مجلس عقد حضور ندارد، مبهم باشد كه چه
م از فرتوت يا فردي مبتلا به بيماري ايدز است كه در اين صورت، نكاح فوايد خود اع

بضع و توالد را از دست خواهد داد. حال جاي اين پرسش است كه چنين عقدهايي در 
طوركلي، جايگاه قاعده نفي غرر در قبال عقد نكاح فقه اماميه چه حكمي دارند؟ به

چيست؟ به عبارتي، پرسش اصلي پژوهش اين است كه حكم فقهي نكاح غرري 
رري باشد، از حيث صحت و بطلان كه يكي از طرفين عقد يا صفات او غدرصورتي

  چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش لازم است ابتدا به دو پرسش زير پاسخ داده شود.
بودن طرفين عقد از حيث صحت و حكم فقهي نكاح غرري در صورت غرري  -

  بطلان چيست؟
بودن صفات زوجين از حيث  حكم فقهي نكاح غرري در صورت غرري -

  صحت و بطلان چيست؟
هش درصدد است تا با استناد به ادله نفي غرر و استنباط فقيهان، به مسئله اين پژو

  دست پاسخ دهد. هايي ازاينيادشده و پرسش
شود كه يكي از زوجين بعد از ها هنگامي روشن ميضرورت پاسخ به اين پرسش

آنكه تدليسي در ميان باشد، دريابد همسرش هنگام عقد، از نظر سني فاصله عقد، بي
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هاي مزمني مانند ايدز، سرطان و... مبتلا بوده كه وي در دي با وي داشته يا به بيماريزيا
خصوصاً در فرض ابتلاي زوجه كه هنگام عقد، هرگز چنين مقصودي نداشته است؛ به

  شود.صرف عقد، موجب ثبوت نصف مهريه بر عهده زوج مي
 شوهر و زن ينتعي«گويد قانون مدني در زمينه تعيين زوجين مي 1067ماده 

 شرط صحت نباشد، شبهه ديگر طرف شخص در طرفين از يكهيچ براي كهنحويبه
شده براي اثبات اين حكم را مخدوش حال، برخي از فقيهان ادله ارائهبااين». است نكاح
). بديهي است ثبوت جريان قاعده نفي غرر 149، ص. 1ق، ج1416اند (سبحاني، دانسته

تأثير مستقيمي بر نظريه اين دست از فقيهان خواهد داشت.  ها،در اين قبيل نكاح
كه اي غير از قاعده نفي غرر اقامه شده درحاليبراين، براي اثبات ماده يادشده ادلهافزون

سنجي جريان قاعده نفي غرر در نكاح غرري است. پژوهش حاضر درصدد امكان
رفين نكاح ساكت است بودن صفات اساسي ط همچنين، ماده يادشده نسبت به غرري

  كه اين پژوهش به دنبال كشف حكم اين فرع نيز است.  درحالي
 زوجه حرج و عسر موجب زوجيت دوام اگر«قانون مدني آورده است  1130ماده 

حل اين برخلاف راه». كند... طلاق تقاضاي مراجعه و شرع حاكم به تواندمي وي باشد،
سنجي بطلان نكاح غرري از گذر در پي امكان ماده كه ناظر به طلاق است، مقاله حاضر

  جريان قاعده نفي غرر است كه آثار آن با طلاق متفاوت است.

  پيشينه پژوهش. 1
قاعده نفي غرر در «تر آثاري درباره نكاح غرري پديد آمده است ازجمله مقاله پيش

در پاييز ، نشريه مطالعات جنسيت وخانوادهكه در » نكاح در سخنان فقها و حقوق ايران
به چاپ رسيده، اما نويسنده بيشتر به جريان قاعده نفي غرر  13، شماره 1398و زمستان 

اي بسنده كرده در مهريه پرداخته و از جريان آن در طرفين عقد يا صفات آنان، به اشاره
تحليل و واكاوي قلمرو و آثار معاملات غرري در فقه «است. در همين زمينه، مقاله 

نشريه مطالعات علوم سياسي، در  1397تأليف و در تابستان » ايران اسلامي وحقوق
آنكه تتبع قابل قبولي در چاپ شده است كه محقق بي 2، شماره 4، دوره حقوق و فقه

هم اغلب آثار متأخران بدون آثار فقيهان داشته باشد، تنها با مراجعه به شش اثر فقهي آن 
غرر، قلمرو قاعده را به همه معاوضات تعميم داده ارائه تحليلي دقيق از ادله قاعده نفي 
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وجوي حال، قائل به عدم جريان آن در عقد نكاح شده است. با وجود جستو درعين
فراوان، اثري يافت نشد كه با ارائه تحليلي دقيق از ادله اثبات قاعده نفي غرر، جريان آن 

  ه باشد.سنجي كرددر طرفين عقد نكاح دائم يا اوصاف آنان را امكان

  مفاهيم. 2
  . مفهوم غرر1-2

ق، 1414عباد،  ؛ ابن426، ص.4ق، ج1410(فراهيدي، » خطر«غرر در لغت به معني 
) و خطر به معني 604ق، ص. 1412؛ راغب، 445، ص. 2تا، ج؛ فيومي، بي511، ص.4ج
عباد،  ؛ ابن648، ص. 2ق، ج1410است (جوهري، » بودن بر هلاكت و نابوديمشرف «

، »ماهيان آب«). فروش 291، ص. 3ق، ج1416؛ طريحي، 284، ص. 4جق، 1414
اند دانان براي بيع غرري آوردههايي است كه لغتمثال» غلام گريزپا«و » مرغان آسمان«

). برخي 381، ص. 4ق، ج1404فارس، ؛ ابن 768، ص. 2ق، ج1410(جوهري، 
ي فريبنده و باطني اند كه ظاهردانان بيع غرري را خريدوفروش چيزي دانستهلغت

 ؛ ابن423، ص. 3ق، ج1416؛ طريحي، 355، ص. 3تا، جاثير، بينامعلوم دارد (ابن 
  ؛ دهخدا، واژه غرر).13، ص.5ق، ج1414منظور، 

 درباره معني اصطلاحي غرر، عبارات فقيهان متفاوت و گاه مبهم است. شايد ابن
الغرر ما «نويسد مي حمزه نخستين كسي است كه غرر را تعريف كرده است. وي

حمزه، (ابن» لايمكن ضبطه و تحصيله بالمقدار أو لايؤمن فيه التلف قبل التسليم
ناظر به مواردي  قسم نخستاز ديدگاه او غرر دو قسم است.  ).245ص.  ،ق1408

 (ابنگيري نيستند، هرچند قابل تسليم باشند مند و قابل اندازهاست كه عوضين ضابطه
ناظر به مواردي است كه هرچند در هنگام عقد  قسم دوم. )245. ص، ق1408حمزه، 

. )245 ص. ،ق1408حمزه،  (ابنها وجود ندارد اند، تضميني براي تسليم آنمعين شده
سعيد، پيچيده است (ابن يعني چيز درهم» منُطوي«غرر در كلام برخي ديگر به معني 

داشتن به حصول جهل «). به تعبير برخي ديگر، معني غرر 255ق، ص. 1405
). از ديدگاه برخي ديگر، غرر در فقه 137، ص. 2تا، جاست (شهيد اول، بي» [عوضين]

، ص. 1375همان معناي لغوي است؛ يعني عقدي كه مشرف به هلاك باشد (نراقي، 
  ).314، ص. 2ق، ج1417؛ مراغي، 88
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ه نوشته شده است، دانان و فقيهان و مقالاتي كه در اين زمينهاي لغتاز مجموع گفته
 ايحصول  اياست كه در آن وجود  يامعاوضهغرر هر معاوضه و شبه«توان گفت مي

(الهامي و پوراسكندري،  »ها مجهول باشداز آن يكي اي نيعوضو شبه نيمقدار عوض
  ).405- 419، صص. 1403

  . مفهوم نكاح غرري2-2
؛ ابن 63، ص. 3ق، ج1410 (فراهيدي،» بضع و جماع«دانان نكاح را گاه به معني لغت

عقد «) و گاه به معني 413، ص. 1ق، ج1410؛ جوهري، 382، ص. 2ق، ج1414عباد، 
اند. از ) دانسته823ق، ص. 1412؛ راغب، 475، ص. 5ق، ج1404فارس،  (ابن» ازدواج

سري مقررات معهود بين آنان نگاه علامه مصطفوي، نكاح به معني تعهد زوجين بر يك
، 12، ج1402ازم آن، ثبوت حقوقي معين بر طرفين عقد است (مصطفوي، است كه از لو

 سبب به كه است زن يا مرد )، اما در اصطلاح فقيهان، نكاح، همسر گرفتن235ص. 
يابد (شاهرودي، مى به نحو دائم يا موقت تحقق آن، شرايط با همراه ازدواج عقد

  ). 546، ص. 1392؛ مشكيني، 363، ص. 1ق، ج1426
ساس، در نكاح برخلاف بيع، عوض و معوض حقيقي وجود ندارد (نجفي، ابراين

)، اما با توجه به تعريف اصطلاحي غرر، يكي از مصاديق 107، ص. 31ق، ج1404
تواند موردي باشد كه زوج يا زوجه به سبب جهلي كه نسبت به طرف نكاح غرري مي

  نباشد. ديگر يا اوصاف وي دارد، از دچار شدن به ضرر معتنابه ايمن 

  مستندات قاعده نفي غرر و قلمرو آن. 3
قاعده نفي غرر ريشه در نهي پيامبر از بيع غرري دارد كه در آثار روايي شيعه و سني با 

، 1385حيون،  ؛ ابن 84ق، ص.1406عبارات و اسناد مختلف نقل شده است (طايي، 
؛ 1153، ص. 3تا، ج؛ مسلم، بي46، ص. 2، ج1378؛ صدوق (شيخ)، 21، ص. 2ج

ق، 1416حنبل،  ؛ ابن403، ص.3ق، ج1424؛ دارقطني، 524، ص. 3، ج1395ترمذي، 
اي در منابع تكرار و بدان استناد شده است كه اندازه). اين روايت به500، ص. 5ج

اصحاب آن را داراي شهرتي عظيم و اجماعي قطعي و ضروري دانسته و با نفي شك از 
اند (نراقي، السند برشمردهاز حتي اخبار صحيح ترحجيت آن، حديث نفي غرر را قوي
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  ).84، ص. 1375
مقيد «با همه اختلافي كه اين روايات در اسناد و عبارات دارند، در يك چيز يعني 

آنكه مقيد به حال، در برخي منابع، نهي پيامبر بيمشترك هستند. بااين» شدن نهي به بيع
و  319، صص. 3ق، الف، ج1407، صورت مطلق نقل شده است (طوسيچيزي شود، به

و  359، 358، 77، صص. 2ق، ج1410ادريس،  ؛ ابن264ق، ص. 1417زهره،  ؛ ابن330
). اين نقل 586، ص. 1ق، ج1410؛ طبرسي، 441ق، ص. 1429ادريس، ؛ ابن 459

مرسل و ممكن است ناشي از احاديثي باشد كه نزد قدما بوده، اما به دست ما نرسيده 
مورد هيچ موضوعيتي در نهي » بودن بيع«در اين ديدگاه داشته باشد كه است يا ريشه 

صورت مطلق بيان كرده، مفاد رو فقيهان نهي را در آثار متعدد خود، بهپيامبر ندارد. ازاين
  اند. آن را عملاً به همه معاملات تعميم داده

  نيبودن زوج مجهول در صورت ينكاح غرر يحكم فقه. 4
 ،)92ص. ق، ب،1415 انصاري،( اختلافبي باشد، نشده معين زوجه آن در كه عقدي
 نيز زوج بودنمعين  ).49، ص. 7ق، ج1416 هندي، فاضل( باطل است بالاتفاق بلكه
؛ 91، ص.2ق، ج1423 سبزواري،( است عقد مبطل آن بودنمبهم  و نكاح صحت شرط
ا با گذشتگان در اين فتاو نيز كنوني فقهاي). 49، ص. 7ق، ج1416 هندي، فاضل
  ).453، ص. 2ق، ج1424 خميني،( اندعقيدههم

 اجماع آن نخستين كه اندكرده تمسك دليل چند به حكم، اين اثبات براي فقيهان
 آن بودنمدركي  به توجه با دليل اين اما ،)49، ص. 7ق، ج1416 هندي، فاضل( است
ق، 1416 بحاني،س ؛120، ص. 1ق، ج1424 مكارم شيرازي،( است شده شناخته مردود

 طرفين از هريك چون در عقد نكاح كه است اين به ناظر دليل دومين .)149، ص. 1ج
 است شرط نكاح صحت در هاآن بودنمعين  شده است، قصد براي استمتاع، عيناً

 يا زوج تعيين اينكه به توجه با نيز دليل اين). 106، ص. 7ق، ج1413 شهيد ثاني،(
ق، 1416 سبحاني،( است شده شمرده بعيد است، پذيرانامك عقد وقوع از بعد زوجه

 حاصل عقد از بعد ناگزير كه است زوجين موضوعي تعين بلكه ،)149، ص. 1ج
عقلاست كه بر تمايز  سيره دليل، سومين ).74ص.  ق،1421 لنكراني،( شد خواهد

، ص. 1ق، ج1416 سبحاني،( گذاشتن آنان نه مبهم است مستقر شده طرفين نكاح
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مخدوش است؛ زيرا حجيت سيره عقلا از باب تقرير معصوم است  نيز دليل اين ).150
و امضاي آن توسط امامان به اين معني نيست كه تنها راه صحيح شرعي مقبول نزد آنان 

رو خود مستدل با اينكه سيره عقلا را باور دارد، در تعيين طرفين نكاح بوده است. ازاين
اگر ظهور آيه در «نويسد از دختران شعيب، ميماجراي عقد حضرت موسي و يكي 

بودن تعيين بعد از عقد منع شود، ناگزير بايد قول ديگر گذاشتن زوجه و] كافي  [مبهم
» [يعني لزوم تعيين] را پذيرفت؛ چراكه سيره عقلا بر تعيين مستقر شده است نه ابهام

زوجه، نافي صحت ؛ يعني استقرار سيره بر تعيين )150، ص. 1ق، ج1416 سبحاني،(
 كه است ابوعبيده روايت موضوع اين عقد مبهم تحت شرايطي خاص نيست. گواه

 معلوم مهر قبال در را دخترش سه از يكي كه پرسيدم مردي درباره باقرامام از« گويدمي
. است نكرده معين شهود براي نه و زوج براي نه را زوجه و درآورده مردي عقد به

 دختر يا بوده است تربزرگ دختر نكاح مورد اينكه در اندختر پدر با زوج سپس
 و ديده] قبلاً[ را دختران همه زوج اگر فرمود باقرامام. كنندمي اختلاف تر،كوچك

 االله،بين و بينه بايد و است مقدم پدر سخن پس بود، نبرده اسم] عقد هنگام[ را كدامهيچ
 را دختران همه] قبلاً[ زوج اگر و كند زوج تسليم داشته است، نيت واقعاً كه را دختري
، 5ق، ج1407 كليني،( »است باطل نكاح بود، نبرده اسم عقد هنگام را يكهيچ نديده،
، 7ق، ب، ج1407 طوسي، ؛421- 422، صص. 3ق، ج1413 صدوق (شيخ )، ؛412ص. 
 به شيعه عالمان است، شده نقل ثلاثه مشايخ توسط اينكه از غير روايت اين .)393ص. 

 مجلسي، ؛278، ص. 8ق، ج1406 اول، مجلسي( اندكرده تصريح آن سند حتص
ق، 1413 قمي، ميرزاي ؛179، ص. 23ق، ج1405 بحراني، ؛163، ص.20ق، ج1404

اعراض  مدعي در مقابل، برخي). 147، ص. 1ق، ج1416 سبحاني، ؛554، ص. 4ج
دهد نشان ميها بررسي ، اما)856، ص. 2ق، ج1409 يزدي،( هستند روايت از مشهور
 ابن و داندنمى حجت را واحد خبر اساساً كه ادريس ابن از غير كركى محقق از پيش
، ص. 10ق، ج1419 شبيري،( است نكرده اعراض كسى از روايت بحرانى متوج
اما وجه تأييد آن است كه از ديدگاه عقلا، تعييني معتبر است كه صريح و  ،)3544

زوج همه دختران را ديده و ولي در دل يكي را در غيرقابل تفسير باشد نه آنكه چون 
دانند كه اگر كافي نيت داشته، مورد نكاح همان باشد. عقلا چنين تعييني را كافي نمي
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 تعيين بر لزوم عقلا سيره روشد. ازايندانستند، حكايت روايت به نزاع ختم نميمي
 كه باشد هاييهمان نهات شرع در نكاح مقبول موارد اينكه اما است، پا گرفته زوجين
  .است ناصواب سخني كند،مي حكم عقلا سيره

 عدم فرض در نكاح بودنغرري  پژوهش است، مسئله به كه ناظر چهارم دليل
 دانسته »غرر« و »ضرر« مستلزم را نكاحي چنين فقيهان. است عقد هنگام زوجين تعيين

. عبارت بعدي )25ص.  ،11ق، ج1418 حائري،(اند شده نفي قطعي ادله هر دو با كه
دهد مصنف غرر را در معني ضرر به كار نبرده ، نشان مي»القطعيّةدلةّبالا المنفيّينِ«مستدل، 

 خصوصيت الغاي از بعد عقدهايي، چنين بودنباطل  وجه نيز در شيرازي است. مكارم
 است هدانست باطل و غرري قراردادهاي مصاديق از را مسئله بيع غرري، از پيامبر از نهي

 ابوابي بودن غرر درمنهي  در مقابل، برخي هرچند ؛)120، ص. 1ق، ج1424 مكارم،(
  ). 74ص. ق،1421 لنكراني،( دانندفاقد دليل مي معاوضات را و بيع از غير

 درنتيجه، و نكاح عقد در زوجين تعيين بودنشرط  در فقيهان مشهور اينكه حاصل
 اند كه سه موردكرده تمسك دليل چهار به تعيين، عدم صورت در عقد بودنباطل 

 تعيين امكان« ،»بودنمدركي « علت به ترتيببه» بناي عقلا«و » استمتاع قصد« ،»اجماع«
 »روايات اساس بر تحت شرايطي مبهم نكاح تصحيح امكان« و »عقد از بعد طرفين
رت تمام در صو بودن عقد مبهم،دليل چهارم، غرري  روازاين. است شده شناخته مردود

  تنها دليل بر بطلان عقد باشد.  تواندبودن آن مي

 نيبودن صفات زوج با تمركز بر مجهول ينكاح غرر يحكم فقه. 5

اند؛ اغلب فقها قاعده نفي غرر فقيهان در مواجهه با نكاح غرري قسم دوم دو دسته شده
فقيهان با  اند. سيد يزدي و برخي ديگر ازرا در اين دست از عقدها جاري ندانسته

بعد از «نويسند تصريح بر عدم شرطيت علم هريك از زوجين به اوصاف ديگري، مي
داشتن به اوصاف او مضر نيست. لذا قاعده نفي غرر در آن جاري  تعيين شخص، جهل

اي از فقيهان حال، عبارات دسته). درعين608، ص. 5ق، ج1419(يزدي، » شودنمي
  قاعده نفي غرر در فرض يادشده است. حاكي از گرايش آنان به جريان 

، »اصل«اند؛ براي اثبات ادعاي خود چهار دليل بيان كرده دسته نخستفقيهان 
اين » اصل«). مراد از 232، ص.24ق، ج1413(سبزواري، » سيره«و » اتفاق«، »اطلاق«



 505 رضا الهامي و مهرداد پوراسكندري       /... بودن همغرري با تمركز بر مب فقهي نكاح حكم

داشتن هريك از  شك كرديم، در شرط علم بودن نكاح حيدر صح است كه هرگاه
ق، 1417بودن آن است (اشتهاردي، وصاف طرف ديگر، اصل بر عدم شرط طرفين به ا

مقيد » لزوم وفاي به عقود«نيز آن است كه الفاظ ادله » اطلاق«). مراد از 97، ص. 30ج
رو اگر ترديد شود كه آيا مقصود متكلم معناى مطلق بوده يا به چيزي نشده است. ازاين

كرد و ينده معناى مقيد بود، بايد اعلام ميمقيد، اصل اطلاق است؛ يعني اگر مراد گو
 و اطلاعات كنند (مركزچون اعلام نكرده است، عقلا به احتمال وجود قيد اعتنا نمى

اشكال و اختلاف بر اين اجماع ). همچنين، فقيهان بي194، ص. 1389اسلامى،  مدارك
طرف ديگر داشتن هريك از طرفين عقد به اوصاف  دارند كه در صحت عقد نكاح، علم

اند بالاتر از اجماع، سيره نيز ). آنان قائل170، ص. 33ق، ج1418شرط نيست (خويي، 
، ص. 33ق، ج1418؛ خويي، 404، ص. 14ق، ج1416بر مدعا قائم شده است (حكيم، 

). دليل اخير كه 655، ص. 4ق، ج1415؛ گرامي، 60، ص. 21ق، ج1412؛ روحاني، 170
يهان قرار گرفته است، نيازمند سه شرط اساسي است؛ بيش از ادله ديگر مورد توجه فق

و از » عدم ردع آن از سوي ائمه«و » اتصال آن به زمان امامان«، »بودن سيره قطعي«
  ).170، ص.33ق، ج1418ديدگاه اينان، همه اين شروط محقق شده است (خويي، 

كم به ، عمدتاً ناظر به تعميم اين حدسته دومدر مقابل، منشأ تشكيك فقيهان 
باشد. از نگاه آنان، چنين اوصافي » غيرمتعارف«يا » كثير«ها اوصافي است كه جهل به آن

مخل صحت عقد نكاح هستند. فاضل هندي بر اين باور است كه اگر زوج همه دختران 
زيد را ديده و تعيين زوجه را به وي تفويض كرده باشد، عقد صحيح خواهد بود؛ 

ق، 1416باشد (فاضل هندي، » جهالت كثير«ؤيت نكرده و كه آنان را ر برخلاف صورتي
). اين عبارت بدين معناست كه از ديدگاه وي، چنين عقدي در صورت 51، ص. 7ج

االله مرعشي نجفي نيز بعد از تصريح بر اينكه علم كثرت جهالت اشكال دارد. آيت
حت اما حكم به ص«نويسد زوجين به اوصاف همديگر در صحت عقد شرط نيست، مي

، ص. 2ق، ج1406(مرعشي، » عقد در صورت كثرت جهالت خالي از اشكال نيست
منظور دانستن علم به صفات زوجين به» اولي«االله مكارم شيرازي با ). همچنين، آيت223

احتياط درباره اوصافي كه نكاح در بين عقلا بدون «نويسد پيشگيري از نزاع و طلاق مي
ترك شود مانند اينكه زوجه جوان است يا پيرزني علم به آن متعارف نيست، نبايد 
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دهد وجه باطل ها نشان مي). تحليل اين نظريه839، ص. 2ق، ج1428(يزدي، » فرتوت
بودن عقد از ديدگاه اين فقيهان، جريان قاعده نفي غرر در فرض مسئله بوده است؛ زيرا 

اند و عامل اصلي ههمواره دوشادوش هم به كار رفت» غرر«و » جهالت«در فقه، مفهوم 
براين، برداشت برخي پژوهشگران از بطلان عقود غرري جهالت بوده است. افزون

). از سوي 448، ص. 1ق، ج1429عبارات فاضل هندي نيز همين بوده است (بحراني، 
ديگر، عبارات مرعشي و مكارم ناظر به فتواي سيد يزدي است كه منكر جريان قاعده 

تواند به معناي آن باشد كه اينان برخلاف . اين تقابل مينفي غرر در عقد نكاح است
سيد يزدي و ديگران، قائل به جريان قاعده نفي غرر در عقد نكاح هستند (يزدي، 

جاي آثار خود االله مكارم شيرازي كه در جايخصوص آيت)؛ به447، ص. 15، ج1388
نكاح تصريح كرده  به الغاي خصوصيت از بيع در قاعده نفي غرر و جريان آن در عقد

؛ 48، ص. 5ق، ج1424، شيرازي مكارم؛ 115، ص.1ق، ج1424، شيرازي (مكارماست 
  ).29، ص.6ق، ج1424، شيرازي مكارم

حاصل اينكه، فقهيان در اينكه قاعده نفي غرر در اوصاف طرفين نكاح جاري است 
قطعي قاعده  اند؛ اغلب فقيهان با توجه به اصل، اطلاق، اجماع و سيرهيا نه، دو دسته

اند. در مقابل، برخي فقيهان هرچند در نفي غرر را در اوصاف زوجين جاري ندانسته
به صفات را » جهل كثير«اند، بودن اوصاف معمولي مشهور را همراهي كردهمجهول 

  اند.مخل صحت عقد نكاح دانسته

  ديدگاه برگزيده. 6
رسد قول مشهور موافق با اصل و مي شده در آثار فقيهان، به نظربا توجه به جستار انجام

اطلاق است، اما قرائني براي تأييد قول فقيهان دسته دوم وجود دارد كه از اين بين 
روايات باب «، »تنوع استدلال آنان به قاعده نفي غرر در ابواب مختلف فقهي«توان به مي

  اشاره كرد.» تابعيت عقود از قصود«و » خواستگاري

  ن به قاعده نفي غرر. استنادات فقيها1-6
آيد شود، در آغاز بيع غرري به ذهن ميمعمولاً وقتي از قاعده نفي غرر سخن گفته مي

اند. كه فقيهان با استناد به قاعده نفي غرر، به بطلان انواع معاملات فتوا دادهدرحالي
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هاي غرري است، هرچند معقد اجماع و قدر متيقن دلالت روايت نفي غرر، بطلان بيع
اند. عقدهاي قيهان قاعده نفي غرر را عملاً هر جا كه مناسبتي داشته است، اجرا كردهف

اند، در سيره فقيهان مجراي لازم، عقود جايز و حتي ابوابي كه از عداد عقود خارج
  اند.قاعده بوده

(طوسي،  مجهول ادريس و طبرسي ضمانطوسي، ابن در باب عقود لازم، شيخ 
ق، 1410؛ طبرسي، 76، ص. 2ق، ج1410ادريس، ؛ ابن 319، ص. 3ق، الف، ج1407

اند ابطال كرده ) و ابن ادريس صلح غرري را با استناد به حديث نفي غرر586، ص. 1ج
بودن اجرت با كيل و وزن را ). محقق حلي معلوم 441ق، ص. 1429ادريس، (ابن 

بودن وم ) و علامه حلي معل145و  141، صص. 2ق، ج1408حلي (محقق)، شرط (
، ص. 3ق، ج1420اند (حلي (علامه)، منفعت در اجاره را از باب نفي غرر واجب دانسته

بودن مشاهده در تعيين عين مستأجرَ را انتفاي غرر توسط ). شهيد اول وجه كافي 85
). علامه حلي با همين 312، ص. 2ق، ج1414مشاهده عنوان كرده است (شهيد اول، 

) و تعيين 199، ص. 9ق، ج1414ن در جعاله (حلي (علامه)، بودن عياستدلال، معلوم 
). 389، ص. 14ق، ج1414اجل در كفالت و ضمان را لازم دانسته است (حلي (علامه)، 

 را غرري زوجه تعيين عدم صورت در نكاح بطلان برخي فقهاي معاصر يكي از وجوه
  .)120، ص. 1ق، ج1424مكارم شيرازي، ( انددانسته بودن آن
اند. ازجمله اسدي ري از فقيهان دامنه قاعده را حتي به عقود جايز تعميم دادهبسيا

) و 559، ص. 2ق، ج1407طوسي، مضاربه غرري (اسدي حلي، حلي به پيروي از شيخ 
ق، 1417زهره، اند (ابن زهره شركت وجوه را با تمسك به نفي غرر باطل دانستهابن 

ن شركت مفاوضه را نفي غرر عنوان كرده ). سيوري نيز يكي از جهات بطلا263ص. 
براج و نيز علامه حلي در يكي از اقوال ). ابن 210، ص.2ق، ج1404است (سيوري، 

؛ حلي (علامه)، 80ق، ص. 1411براج،  اند (ابنخود، وكالت غرري را فاسد دانسته
). حتي علامه كه در آثار ديگرش وكالت مجهول را صحيح 355، ص. 2ق، ج1413
، در بيان وجه صحت، جريان نفي غرر در وكالت را نفي نكرده است (حلي دانسته

  ).53، ص. 15ق، ج1414(علامه)، 
اند. براي برخي فقيهان فراتر رفته، پاي قاعده را به ديگر مناسبات فقهي باز كرده
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مثال، فخرالمحققين در تبيين اشكال علامه بر قصاص مژه، پلك، موي سر و ريش، 
داند (فخرالمحققين، ضبط را از باب نفي غرر ناممكن ميقابل قصاص جنايات غير

) كه اين استدلال ريشه در عبارات علامه در شروط قصاص دارد 644، ص. 4، ج1387
شود كه فقيهان در ). از همين نكته استفاده مي508، ص.5ق، ج1420(حلي (علامه)، 

اند. ات توجهي نداشتهاجراي قاعده نفي غرر، به احتفاظ ارزش و جنبه مالي معاوض
بنابراين، جريان قاعده در نكاح با اين استدلال كه جنبه مالي در عقد نكاح ملحوظ 

)، با اجراي قاعده در باب قصاص در تنافي 170، ص.33ق، ج1418نيست (خويي، 
  است.    

توان مطمئن شد برخلاف كساني كه اجراي حاصل اينكه از مجموع فتاوي فوق مي
دانند ) يا معاوضات مالي مي404، ص. 14ق، ج1416باب بيع (حكيم،  قاعده را مختص

)، فقها قاعده نفي غرر 74ق، ص. 1421؛ لنكراني، 232، ص.24ق، ج1413(سبزواري، 
ناپذير به آنان شود، جاري را در مواردي كه جهل افراد موجب ضررهاي اغماض

شد يا لازم و موجب خسارت كند معاوضه باشد يا نه، جايز بادانند. حال فرقي نميمي
مالي باشد يا جاني. بنابراين، مقتضي براي جريان قاعده نفي غرر در طرفين عقد نكاح 

  موجود است.

  منزله بيع در روايات. تنزيل نكاح به2-6
حال، طبق ترديد، نكاح عقدي كاملاً مستقل است و احكام خاص خود را دارد. بااينبي

رو، امكان جريان منزله بيع معرفي شده است و ازاينبرخي روايات، عقد نكاح نازل 
الطواف بالبيت «قاعده نفي غرر در نكاح نيز بسان بيع وجود دارد. اين تنزيل مانند خبر 

قرار داده است. بر همين اساس، » ةصلا«را در دايره شمولي » طواف«است كه » صلاة
اند (طوسي، ف نيز تعميم دادهفقيهان برخي از احكام نماز ازقبيل لزوم طهارت را به طوا

  ).74، ص. 13ق، ج1412؛ حلي (علامه)، 323، ص. 2ق، الف، ج1407
روايت، منسوب به اميرالمؤمنين است كه درباره جايز بودن نگاه خواستگار  نخستين

ق، 1407؛ طوسي، 159ق، ص. 1413(حميري، » ...لاَ بَأسَْ إنَِّمَا هوَُ مسُْتاَمٌ«به زن فرمودند 
). سند روايت صحيح است 89، ص. 20ق، ج1409؛ حر عاملي، 435ص. ، 7ب، ج
و وجه  )203، ص. 3، ج1390 مشكيني،؛ 14و  12، صص. 32ق، ج1418 يي،(خو
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كردن) قيمت (تعيين » سوم«بر مرد است كه از ريشه » مستام«دلالت آن بر مدعي، اطلاق 
  ).130، ص. 6ق، ج1427است (ترحيني، » خريدار«به معني 

اند، كه مضمونش را محمدون ثلاث با اسناد جداگانه نقل كرده دومايت در رو
» الثَّمَنِ إنَِّمَا يشَتَْرِيهاَ بِأغَْلىَ ،نَعَمْ«اند ) در همين زمينه فرمودهالسلام(عليهما صادقين 
؛ طوسي، 412، ص. 3ق، ج1413؛ صدوق (شيخ)، 365، ص. 5ق، ج1407(كليني، 

). اين حديث گذشته 89، ص. 20ق، ج1409ر عاملي، ؛ ح435، ص. 7ق، ب، ج1407
شوشتري، ؛ 12، ص. 32، جق1418، السند است (خويياز اسناد متعدد آن، صحيح

، 3، ج1390مشكيني، ؛ 43، ص. 23ق، ج1405بحراني، ؛ 309، ص. 8، ج1364
و » باي مقابله«، »اشتري«و استعمال لفظ  )129، ص. 6ق، ج1427ترحيني، ؛ 202ص.

منزله دهد اجمالاً نكاح بهكه از الفاظ بيع است، درباره عقد نكاح، نشان مي» الثمناغلي«
  بيع است.

 ،يني(كل» يعُطْيِ مَالَهُ فَلمَِ نعَمَْ«گويد نيز در پاسخ به همين پرسش مي سومروايت 
). برخلاف كساني كه اين 88، ص. 20، ج1409؛ حر عاملي، 365، ص. 5ج ،ق1407

، مرسل و فاقد )51، ص. 1، جق1413(موسوي عاملي، اند دانستهروايت را صحيح 
). 14، ص. 1ج ،ق1416 ،يسبحان؛ 16، ص. 32ج ،ق1418 ،ييخواعتبار است (

حال، مضمون آن گواهي بر مدعاست؛ زيرا هرچند نكاح حقيقتاً بيع نيست، غرض بااين
ري و باطني نصيبشان مردان از اعطاي مهر بالا آن است كه زني صالح و با كمالات ظاه

  ).133، ص. 1، ج1390مكارم، شود (
از پيامبر اكرم چنين نقل  الجعفرياتيا همان  الاشعثياتكه در كتاب  چهارمروايت 
، اشعث ابن(» ذاَ أرََادَ أحََدُكُمْ أَنْ يَتَزوََّجَ فَلَا بَأسَْ أَنْ يوُلِجَ بصََرهَُ فَإِنَّماَ هُوَ مشُْتَرٍإ«شده است 

اش معتبر بوده، اما ثقه و كتاب اصلي الاشعثياتمؤلف «اند ). برخي قائل93ص. تا، بي
 ،ييخو(» انتساب كتابي كه در زمان ما به اين اسم معروف است، به وي ثابت نيست

» اسناد آن اعتبار ندارد«) و 373، ص. 1ج ،ق1415 ،يمنتظر؛ 275، ص. 41ج ،ق1418
نوعاً برخلاف  جعفرياتروايت «اند قائل) يا برخي 100، ص. 1ق، ج1419(شبيري، 

هاي ) يا برخلاف كتاب3761، ص. 11ق، ج1419(شبيري، » هستنداصول حديثى شيعه 
، هاى متعدد صورت گرفته استبردارى دقيق و مقابلهنسخه هادر مورد آنچهارگانه كه 
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 روزاينا است. هاى نادرى داشته كه به دست افراد معدودى افتادهنسخه اشعثياتكتاب 
). در خصوص 5412، ص.17ق، ج1419(شبيري،  اشتباه زياد وجود دارد اشعثياتدر 

و  الاسلامدعائميك از اشكالات وارد نيست؛ زيرا اين روايت در كتاب روايت بالا، هيچ
) كه 13تا، ص. ، بيراوندى؛ 201، ص. 2، ج1385، حيوننيز نقل شده است (ابن النوادر

وايت در نسخه اصلي كتاب موجود بوده است. ثانياً، دهد اولاً، رنشان مي
هاي متعددي از آن صورت گرفته است. همچنين، مضمون آن در منابع بردارينسخه

رو برخلاف اصول حديثي شيعه نيست. بنابراين، ديگر اماميه نيز نقل شده است. ازاين
را نازل منزله » نكاح«و » مرد«سند روايت فاقد اشكال است و مانند روايات قبلي، 

  قرار داده است.» بيع«و » مشتري«
حاصل اينكه، نكاح عقد كاملاً مستقلي است، اما طبق روايات فوق، نازل منزله بيع 

رو، امكان جريان قاعده نفي غرر در نكاح نيز بسان بيع وجود معرفي شده است. ازاين
آنان با عدول از نگاه  دارد. رويكرد فقيهان نيز منبعث از همين برداشت بوده است؛ زيرا

هايي مطابق با آنچه نكاح نازل منزله بيع باشد، ارائه صرفاً تعبدي به روايات، برداشت
  شود. اند كه به چهار مورد اشاره ميكرده

اند كه تشريع اين حكم درباره نكاح نيز مانند بيع، اينكه، فقيهان بر اين باور بوده اول
نگاه مرد «نويسد د ثاني با استناد به همين روايات ميمنظور دفع غرر بوده است. شهيبه

» به صورت زني كه قصد ازدواجش را دارد، جايز، بلكه مستحب است تا غرر دفع شود
). صاحب جواهر، شيخ انصاري و محقق خويي نيز 97، ص. 5ق، ج1410(شهيد ثاني، 

ق، ب، 1415، ؛ انصاري66، ص. 29ق، ج1404اند (نجفي، در اين برداشت با وي همراه
). همين باعث شده تا برخي با اين استدلال كه 15، ص. 32ق، ج1418؛ خويي، 41ص. 

، جريان »مراتب بيشتر از خطر جهالت در بيع استخطر حاصل از جهالت در نكاح به«
، 4ق، ج1415قاعده نفي غرر در نكاح را سزاوارتر از ديگر معاوضات بدانند (گرامي، 

  ). 655ص. 
 يكه قصد ازدواج با واست  ينگاه زن به بدن مرد بودن زيبه جااظر حكم ن دومين

 ؛ مكارم83، ص. 2ق، ج1423 ،ي؛ سبزوار41، ص. 7ق، ج1413 ،يثان ديرا دارد (شه
فتوا، نظر مخالف را  نيبا دفاع قاطع از ا يانصار خي). ش74، ص. 1ج ق،1424 ،شيرازي



 511 رضا الهامي و مهرداد پوراسكندري       /... بودن همغرري با تمركز بر مب فقهي نكاح حكم

 منظورهاگر نگاه مرد به زن ب« سديونيم است و دانسته ليدر مفاد تعل يدقتبياز  يناش
 يبرا زينگاه زن به مرد ن پسشده است،  تشريع هياموال و مهر عيياز تض يريجلوگ
 ي چونامرد بعد از عقد چاره نكهياست؛ خصوصاً ا زيشدن بضع او جا از تباه يريجلوگ

). 42، ص. بق، 1415 ،يانصار خي(ش» ندارد يگريه داطلاق دارد برخلاف زن كه ر
نگاه مرد به زن با توجه  بودن زيبر جا اتيگونه كه رواهمان ي،طوركلبه« ديافزايم يو

كه خودش و بضعش را در  زيزن ن شودياستفاده م كند،ياو دلالت م بودن الثمنيبه اغل
 ).43، ص. بق، 1415 ،يانصار خي(ش» است المثمنياغل دهد،يقرار م عيمعرض ب

اند، اما اصل استدلال و امكان اجراي ز قياس و باطل دانستهبرخي ديگر مسئله را ناشي ا
  ). 18ق، ص. 1419اند (اراكي، قاعده نفي غرر در نكاح را انكار نكرده

و  نمتعاملا نيب بعد از حصول تراضيكه را  عيحكم باينكه، برخي فقيهان اين  سوم
ق، 1413، (شيخ) (صدوق عنهيٌمنه ،گريد دافراكالا با  ديجد مبايعهعقد،  يقبل از اجرا

 ،1387 ،ي) و حرام دانسته شده است (طوس216 ق، ص.1417زهره،  ؛ ابن5، ص. 4ج
 يعني اند؛، به نكاح نيز تعميم داده)235، ص.2ج ق،1410 س،يادر ؛ ابن160، ص. 2ج

زن را به  يگريعقد، مرد د اجراياز  و پيش نكاح نيطرف حصول تراضي بين بعد ازاگر 
حكم به چند  نياثبات ا يبرا است. حرام دانسته شده يعقد نيد، چنعقد خود درآور

كه  حيتوض نيبا ا ؛تمسك شده است »عيمنزله ببه اتينكاح در روا ليتنز«ازجمله  ليدل
پس ورود در خطبه  ست،ين زيجا گرانياست و ورود در معامله د عيب يچون نكاح نوع

، 4ج ق،1405 ،ي؛ خوانسار124، ص. 30ج ق،1404 ،ي(نجف ستين زيجا زين گرانيد
). 5914، ص. 18ج ق،1419 ،يري؛ شب148، ص. 23ج ق،1405 ،ي؛ بحران282ص. 

 گرانيد عيبر كراهت ورود در ب ،مشهور يسخن از اساس مخدوش و رأ نيااگرچه 
 لياز تما ي، حاكيادشده اتيبه روا ياثبات مدع يبرا هانيتعلق گرفته است، استناد فق

  .و نكاح است عيب يآنان به اشتراك حكم
 هياز ناح جابيوجوب وقوع ااينكه، از ديدگاه برخي از فقيهان، يكي از ادله  چهارم

ق، 1421 ،ي؛ لنكران830، ص.2ج ق،1428 ،يزدي( منزله بيع است، تنزيل نكاح بهزوجه
لازمه « سدينويم ياالله فاضل لنكرانآيت .)121، ص. 1ج ق،1416 ،ي؛ سبحان62ص. 
 زوجه است و بودن عيزوج و با بودن ي، مشتر"الثمنيبأغل هايشتري ماإن" نكهيبه ا ريتعب
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در نكاح،  يمقصود اصل نكهيعلاوه ا. بهستا عيباانحصار در  جابيا يانشا[در بيع] 
عقد نكاح زوجه است.  يپس محور اصل .شوديبضع است و مهر عوض آن محسوب م

 ،ي(لنكران» است اطياحت يمقتضا ،دنباش ياز طرف زوجه اگر اقو جابيا ميلذا لزوم تقد
است كه در عقد  نيمشهور ا« سدينويم ياالله سبحانآيت ن،ي). همچن62ق، ص.1421
 ييگو و است عيب هينكاح شب رايكند؛ زميرا زوجه و قبول را زوج انشا  جابينكاح ا

جهت، زوجه موجبِ و زوج  نيو بد كنديم ميزن بضع خود را در قبال صداق تسل
حكم فوق را نقد  هانيفق ني). ا121، ص.1ج ق،1416 ،ي(سبحان »شودميقابل  يِرمشت

 هانيفق يبرخ لياز تما ياصل استدلال حاك امااند، مردود دانسته گريو با استناد به ادله د
  به نكاح است. عياحكام ب يبه تسر

حاصل اينكه، هرچند نكاح حقيقتاً بيع نيست، در لسان روايات در حكم بيع است. 
كه نكاح و اركان اند، اما همينوايات يادشده نكاح را به دلالت مطابقي بيع عنوان نكردهر

و... عنوان » ثمن«، »مشتري«، »مستام«، »اشترا«آن را با الفاظ اختصاصي بيع مانند 
توان نكاح را از باب حكومت، بيع دانست و احكام متناظر را كه بيشتر ناظر اند، ميكرده

دچارشدن به غرر «و » زني صالح و با كمالات در قبال اعطاي مهريه بالا قرار گرفتن«به 
  است، در نكاح نيز جاري دانست.» در غير اين صورت

  . تبعيت عقود از قصود3-6
كند، بودن نكاح غرري) را تأييد، بلكه تثبيت مي دليل ديگري كه نظريه دوم (باطل

ت. به تعبير ديگر، آثار عقد وقتي بر در مسئله اس» تبعيت عقود از قصود«جريان قاعده 
، ق1419(بجنوردي، شود كه معني عقد، مقصود متكلم و انشاكننده باشد آن مترتب مي

. به عبارتي، آنچه در خارج از حيث نوع، كميت، كيفيت، شرايط )135- 136، صص. 5ج
، 2ق، ج1411، شيرازي (مكارم شود، تابع قصد استو ديگر خصوصيات عقد محقق مي

. تأثير اين قاعده بر عقد نكاح در دو مجال است. نخست اينكه، زوجين )370. ص
  غيرمقصود هم باشند و دوم اينكه طرفين نكاح واجد صفات غيرمقصود باشند.

). براي 854، ص. 2ق، ج1409ترديد عقد باطل است (يزدي، ، بينخستدر مجال 
كرده، اما عقد بر فرد ديگري عنوان زوجه قصد مثال، وقتي هنگام عقد، زيد هند را به

ترديد باطل است. اين دليل در عبارات جاري شده است، عقد تابع قصد عاقد نبوده، بي
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و  يقصدماوقع لم«اند: ولعاب ديگري نيز طرح شده است. مثلاً گفتهفقيهان با رنگ
 ، اما اين وجه دليل مستقلي نيست و از متفرعات و لوازم قاعده تبعيت»يقعماقصد لم

) يا اينكه در 370، ص. 2ق، ج1411، شيرازي (مكارمشود عقود از قصود شمرده مي
، 24ق، ج1413(سبزواري، » عدم تطابق«بودن عقد در فرض مزبور، گاه به  وجه باطل

بين ايجاب و قبول » عدم ربط و ارتباط«و  )393، ص.14ق، ج1416حكيم، ؛ 227ص. 
ازآنجاكه متعلق «اند كرده و گاه گفتهاستدلال  )89، ص. 30ق، ج1417(اشتهاردي، 

ايجاب غير از متعلق قبول است، بين ايجاب و قبول تطابق وجود ندارد. درنتيجه، التزام 
اي تحقق نيافته، موجِب، به التزام قابل منضم نشده است. پس بين طرفين عقد معاهده

، »ابقعدم تط«. بديهي است اين )162، ص. 33ق، ج1418، يي(خو »عقد باطل است
ناشي از قصدهاي متفاوت موجب و » عدم انضمام التزام موجب و قابل«و » عدم ربط«

  قابل است كه متفرع بر قاعده تابعيت عقود از قصود هستند.
داشتن صفات هريك از طرفين با مقصود طرف ديگر)،  (مغايرت دوماما در مجال 

عاقدِ قاصد دو قصد عقد نكاح محكوم به صحت است؛ زيرا در اين دست از عقدها، 
رو در است. ازاين» اوصاف معقود«و ديگري ناظر به » اصل عقد«دارد كه يكي ناظر به 

ترديد صحيح است. فرض مسئله برخلاف قصد تبعي، قصد اصلي محقق شده، عقد بي
اي نيست و از نگاه فقيهان، انحلال قصد متعاقدان به دو قصد اصلي و فرعي، اتفاق تازه

در باب بيع نيز ثمرات مشابهي داشته » تبيّن غبن«و » تخلف شرط«مثل  در فروع ديگر
). 159، ص. 5ق، الف، ج1415؛ انصاري، 154، ص. 3ق، ج1419است (بجنوردي، 

بنابراين، اگر يكي از دو طرف عقد با اين تصور كه طرف ديگر باسواد يا ثروتمند يا 
 نكاح و ثانياً و تبعاً اوصاف يادشده شاعر است، راضي به عقد شده باشد، ابتدائاً و اصالتاً

رو فقدان اين صفات درنهايت، به ثبوت خيار فسخ منجر را قصد كرده است. ازاين
طلبد. بلي؛ ممكن است فارغ از خواهد شد نه بطلان عقد كه خود پژوهش مستقلي مي

هاي عقلي كه درهرحال، بين ذات و صفات تمايز قائل است، نظر عرف درباره دقت
ي صفات متفاوت باشد؛ زيرا هستند صفاتي كه از نظر عرف جدا از معقود نيستند. برخ

بودن مبهم » سالم«يا » جوان«براي مثال، پيش از عقد، توصيف زوج يا زوجه از حيث 
است. قضاوت » مبتلا به بيماري ايدز«يا » پيري فرتوت«كه وي گذاشته شده درحالي
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طرفين هنگام عقد دو قصد اصلي و تبعي عرف درباره چنين اوصافي اين نيست كه 
اند، بلكه در چنين مواردي عرفاً فقط يك قصد وجود دارد كه عبارت است از داشته

يا لازمه » العقود تابعة للقصود«رو قاعده ازاين». فرد سالم«يا » با همتاي خود«ازدواج 
تلزم باطل در اين فرض نيز جاري و مس» يقصديقع و ماوقع لمماقصد لم«مشهور آن 

  بودن عقد است.
بودن دوشادوش قاعده نفي غرر، باطل » تبعيت عقود از قصود«حاصل اينكه، قاعده 
اقتضاي اين كه اگر زوجين غيرمقصود هم باشند، به طوريكند؛ بهنكاح غرري را تثبيت مي

اصل، عقد نكاح باطل است. همچنين، اگر طرفين نكاح واجد صفات غيرمقصود باشند، 
نجاكه قصد اصلي به نفس عقد تعلق گرفته است، فقدان اوصاف خللي در صحت عقد ازآ

قدري مهم هستند كه گويي قصد اصلي كند مگر صفاتي كه از نظر عرف بهايجاد نمي
  اند. در اين صورت نيز فقدان اين صفات، مستلزم بطلان عقد است.متعاقدان بوده

  گيرينتيجه
فقيهان قاعده نفي غرر را در نكاح با تمسك به انحصار  بسياري از كرد اثبات تحقيق اين

 تحليل و ارزيابي سخنان آنان اما اند،جريان آن در بيع يا معاوضات مالي جاري ندانسته
بر فقيهان با تمسك به قاعده نفي غرر افزون زيرا است؛ نقد محل اين نظريه نشان داد

برخي از آنان پاي قاعده را به معاوضات  اند.بيع، به بطلان ديگر معاملات لازم فتوا داده
 نفي با اينكه معاوضي نيست، قاعده جايز نيز باز كرده، حتي در ابوابي مانند قصاص،

، »اشترا«هاي واژه نكاح و اركان آن، درباره كه رواياتي براين،افزون. اندكرده اجرا را غرر
همسان  بر دليلي توانده است، ميو مانند آن را به كار برد» الثمناغلي«، »مستام«، »سوم«

اين تحقيق نشان داد قاعده . بودن حكم بيع و نكاح از حيث جريان قاعده نفي غرر باشد
مبطل عقد » اوصاف اساسي آنان«يا » هريك از زوجين«بودن نفي غرر در صورت مبهم 

ين عقد نكاح است. بنابراين، اگر در هنگام اجراي عقد، زوج يا زوجه معين نشود يا طرف
نسبت به اوصاف اساسي يكديگر جهل كثير داشته باشند، عقد نكاح بر اثر جريان قاعده 

مانند قاعده نفي غرر » تبعيت عقود از قصود«نفي غرر باطل است. همچنين، قاعده 
بودن عقد در صورت و باطل » صفات اساسي زوجين«و » طرفين نكاح«مستلزم تعيين 

  ض است.بودن آنان در هر دو فرمبهم 
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